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  !؟ي و آبغوره فلزيني ديروشنفکر
  

  ۱۳۸۹مجله مهرنامه، شماره نهم، سال اول، اسفندماه : مبنع
  
ــ۱ ــه دوران گــذار اســت و روشــنفكران مــي   ـ ــق ب ــده روشــنفكري متعل ــا مفهــوم   پدي ســازي و  كوشــند ب

هاي فكري و فرهنگي جهان قديم و جهـان جديـد، عبـور از سـنت      پردازي و عطف نظر به فرآورده      نظريه
روشنفكران ايراني نيـز از  . مدرنيته يا گذر از عصر مدرن به پسامدرن را در جوامع گوناگون تبيين كنند          به  

اين قاعده مستثني نبوده و طي بيش از صد و پنجاه سال مواجهـه بـا مغـرب زمـين و دسـتاوردهاي علمـي،               
ن معاصـر و جهـان   فلسفي، سياسي و هنري دوران مدرن، به قدر طاقت خويش به بحث از نسبت ميان ايـرا           

بـراي توضـيح رابطـه ميـان جهـان      » تعطيلات در تاريخ«مثلا داريوش شايگان از مفهوم    . اند  جديد پرداخته 
ضـيافت  «كنـد كـه در    او تـصريح مـي  . گيرد در ميان ما بهره مي » مدرنيته«و  » سنت«قديم و جهان جديد يا      

 نقشي ايفا نكـرديم؛ آن زمـان در     دي جدي شركت نداشتيم و در پيدايي علوم تجربي و علوم انسان         » مدرنيته
شناسـان و   برديم و هنگامي كـه كثيـري از عالمـان علـوم تجربـي و فيلـسوفان و جامعـه        تعطيلات به سر مي   

افكنـي نهادهـاي مـدرن     هـاي نـو و پـي    ورزان در كار ابداع و خلـق ايـده    مورخين و اقتصاددانان و سياست    
  .گذشت مان مي بودند، خفته بوديم و غافل از آنچه پيرامون

توان دو نحله مهم را در طايفه روشنفكران اين ديار سـراغ گرفـت و از يكـديگر بـاز       هاي اخير مي    در دهه 
نيـز يـاد    » نوانديـشي دينـي   «كـه از آن تحـت عنـوان         » روشـنفكري دينـي   «و  » روشنفكري عرفي «: شناخت

داشـته و احيانـا يـك    * رزشـي بندي مذكور صـبغه هنجـاري و ا   اند كه تقسيم برخي چنين انگاشته. شود  مي
محققـين و روشـنفكراني نظيـر رضـا داوري و      . نحله بر نحله ديگر تفـوق دارد و از آن ارزشـمندتر اسـت             

» روشــنفكري دينــي«، مفهــوم »روشــنفكري عرفــي«رامــين جهــانبگلو نيــز بــر ايــن باورنــد كــه بــرخلاف  
مثلـث هـشت   «، »غـوره فلـزي  آب«نماست و معناي محـصلي نـدارد؛ چـرا كـه نظيـر تركيبـاتي چـون          متناقض
. كنـد  متنافي الاجزاء است و ناسازگاري درونـي داشـته، افـاده معنـا و معرفـت نمـي      » ربع مدور م«و  » ضلعي

دسـت شـسته   » روشنفكري ديني«كنند كه بهتر است از به كار بستن مفهوم مبهم    برخي ديگر نيز تاكيد مي    
در معنـاي  » روشـنفكران دينـدار  «؛ چـرا كـه   سـخن بـه ميـان آوريـم      » روشنفكران ديندار «و به جاي آن از      

متعارف كلمه روشنفكرند و در عين حال تعلق خـاطر دينـي دارنـد؛ نـه اينكـه در مقـام تركيـب و بـه هـم              
دارنـد و احكـام يكـي را بـه         ) روشـنفكري (و مـدرن    ) دين(نامه سنتي     برآميختن مفاهيمي برآيند كه نسب    

  .ديگري تسري دهند
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ه مدعاي فوق را ارزيابي كـرده و ميـزان معرفـت بخـشي آنهـا را در تـرازوي       كوشم هر س  در اين مقاله مي   
توان قرائتي موجه از نسبت ميان مقولات روشنفكري و ديـن بـه دسـت     بر اين باورم كه مي   . تحقيق بسنجم 

  .داد به نحوي كه ايرادهاي ياد شده بر آن كارگر نيفتد
يش از هر چيـز نـاظر بـه موضـوع و متعلـق و      ب» روشنفكري ديني«و » روشنفكري عرفي « تفكيك ميان    - 2

چنانكـه آمـد، عمـوم    . هاي روشنفكرانه است نه برتري يكي و فروتر بـودن ديگـري   سمت و سوي فعاليت 
كنند و از ربط و نـسبت ميـان مقـولات          حركت مي » مدرنيته«و  » سنت«روشنفكران ايراني در شكاف ميان      

ايـن ميـان روشـنفكران دينـي بيـشتر دلمـشغول ديـن و        در  . گيرنـد   هاي سنت و مدرنيته سـراغ مـي         و مولفه 
ــي  ــت دين ــان و    معرف ــات و عرف ــاب الهي ــد و در ب ــهان ــاني    فق ــادي و مب ــلامي و مب ــسفه اس ــسير و فل  و تف

هـاي مـدرن    انديشند و نسبت آنهـا را بـا آمـوزه    آنها مي... شناختي و  شناختي، وجودشناختي، معرفت   انسان
تـرين مولفـه سـنت اسـت و در جامعـه        تـرين و فربـه      ن، ديـن مهـم    بنابر تشخيص و دغدغه ايـشا     . سنجند  مي

از سـوي ديگـر،   .  قوام بخش كـار روشـنفكرانه اسـت   ،اي نظير جامعه ما، پرداختن به اين مولفه سنت        ديني
، »رمــان و تئـاتر و توســعا ادبيــات «و » منـدي  تــاريخ«مــشغول مقـولاتي نظيــر   روشـنفكران عرفــي بيـشتر دل  

هستند و در سطح كلان دربـاره نـسبت مـا بـا تمـدن غربـي پـس از         ... و  » نويتمع«،  »تكنولوژي«،  »هويت«
در واقع روشنفكران عرفـي در تـاملات   . كنند آشنايي ايرانيان با علم و فلسفه و تكنولوژي جديد بحث مي      

نگرنـد و چندانكـه بـه آنهـا و ربـط و       هاي سنت به ديـده عنايـت مـي          روشنفكرانه خويش، در ديگر مولفه    
پردازنـد   نمـي ... اي نظير كلام، فقه، عرفـان و   پردازند، به معارف ديني   با دستاوردهاي جهان مي   شان    نسبت

لازمـه ايـن سـخن ايـن اسـت كـه حـدود و ثغـور و دامنـه فعاليـت                . گمارنـد   و به واكاوي آنها همت نمـي      
ارد و روشنفكران عرفي و روشنفكران ديني با يكديگر متفاوت است، نه اينكه يكي بر ديگري رجحـان د       

در عـين حـال، اگـر گفتـه شـود ميـزان تاثيرگـذاري و         . كنـد   هاي ارزشمندتر و بهتري عرضه مي       فرآورده
رسـد، ايـن مـدعا صـبغه توصـيفي دارد نـه        كـه چنـين بـه نظـر مـي       . مخاطبان روشنفكران ديني بيشتر است    

امعـه كنـوني   اي نظيـر ج  اي، چراكه در مقام تبيين ايـن مـساله اسـت كـه در جامعـه دينـي            توصيه- تجويزي
ــس و الفــت بيــشتري بــا معــارف دينــي دارنــد و   ،هــا و ســخنان روشــنفكران دينــي  ايــران، آمــوزه  كــه ان

هاي روشنفكرانه ايشان معطوف به تبيين جايگاه دين در جهـان جديـد اسـت و در پـي بـه دسـت              كوشش
ان معـارف دينـي و علـم    اند و از اين رو از نسبت مي نواز از دين در دنياي كنوني دادن قرائتي موجه و انسان    

از ايـن مـدعاي   . شـوند  شوند و به بحث گذاشـته مـي   گيرند، قاعدتا بيشتر ديده مي      و فلسفه جديد سراغ مي    
هـاي   هـا و فعاليـت    تجويزي را استنتاج كرد كـه تـلاش       - توان اين مدعاي هنجاري      تجربي نمي  –توصيفي  

. بهتـر و ارزشـمندتر اسـت و يـا بـالعكس     تـر و   اين نحله روشنفكري در قياس با ديگر روشـنفكران بايـسته     
حضور هر دو نحله روشنفكري را در فضاي انديشگي بايد به رسميت شناخت و جد و جهـدهاي فكـري               
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هاي موجـه ايـشان    ها و يافته ايشان را ارج نهاد و آنها را در كار گرفت و نظام معرفتي خويش را حول ايده  
  .سامان بخشيد

نماسـت و نظيـر    ، چنانكـه ادعـا شـده، متنـاقض    »روشنفكري ديني«فهوم  اكنون خوب است ببينيم آيا م      - 3
شـناختي و بـا    تـوان هـم از منظـر دلالـت     كنـد؟ مـي   افاده معنا و معرفت نمـي   » مربع مدور «و  » آبغوره فلزي «
 پسيني به ايـن مـدعا پرداخـت و آن را محـك     - و هم به نحو تجربي   ** كارگيري روش تحليل مفهومي     به
  .زد

را از *** توان مفـاهيم برسـاخته اجتمـاعي    شناختي مي بندي دلالت بنابر يك تقسيم : ومي تحليل مفه  - 1-3
مفـاهيم برسـاخته اجتمـاعي و مـصاديق آنهـا قويــا      . مفـاهيمي كـه برسـاخته اجتمـاعي نيـستند، بازشـناخت      

 آنهـا و به تعبير ديگـر، قـوام   . ها با يكديگر در جوامع انساني است      برگرفته شده از مناسبات و روابط انسان      
مفـاهيمي نظيـر بانـك، جنـگ، بـازي،        . شان بر مصاديق مختلف، به قوام جامعه انساني اسـت           بخشي  دلالت

از ...  ليبراليـسم، سكولاريـسم، ديـن و         سم،ي ـتاليسم، طبقـه، کاپ   يالي سوس روشنفكري، مدرنيته، دموكراسي،  
وابـط انـساني نيـستند و بـروز و      مناسـبات و ر هدر مقابل، مفاهيم غيربرساخته اجتماعي ناظر ب ـ. اين سنخ اند 

. هـاي گونـاگون نيـست    اق هـا بـا يكـديگر در سـي     هاي آنها متوقف بر تعامل انـسان  ظهور مقومات و مولفه 
از ايـن  ... مفاهيمي نظير دريا، جنگل، گل، نارگيل، رودخانه، آبـشار، درخـت، آبغـوره، خـزه، جلبـك و         

ورد ايـن اسـت كـه مفـاهيم برسـاخته اجتمـاعي         خ ـ  بندي به چـشم مـي       بصيرتي كه در اين تقسيم    . اند  دست
توانند كـم و زيـاد شـوند؛ چـرا كـه تعـاملات انـساني            الاصول مي   هاي سازنده آنها علي     اند و مولفه    گشوده

 از پــيش نِتــوان ذات متعــي جــاري و ســاري و مفتــوح اســت و پيچيــده و تــوبر تــو، بــه همــين ســبب نمــي 
هـاي سـازنده آنهـا را پيـشاپيش احـصاء كـرد و         همه مولفه اي براي اين مفاهيم در نظر گرفت و         شده  تعيين

آورنـد و    ساز جديد هر از گـاهي سـر برمـي       هاي بازي   مولفه. مثلا مفهوم بازي را در نظر بگيريم      . نشان داد 
... اگـر فوتبـال، بـسكتبال، هنـدبال، شـطرنج، اسـبدواني، الـك و دولـك و               . سازند  هاي جديد را مي     بازي
 جـاي خـود را در    رفته شوند و رفته نيز پديدار مي ... اليبال ساحلي و    واند؛ اسنوكر و     هاي شناخته شده    بازي

  .كنند ها باز مي ميان بازي
تـوان   شـناختي نمـي   بـه لحـاظ دلالـت   . بر همين سياق است مفاهيم مدرنيته، ليبراليسم، روشـنفكري و ديـن     

هاي مفاهيم مدرنيته، ليبراليسم و روشنفكري را برشمرد و از ذات متعين آنهـا سـخن بـه ميـان          تمامي مولفه 
 شـناخت و  ت را بـه رسـمي  سم هايتالي، کاپها ها و سكولاريسم ها، بازي ها، ليبراليسم  آورد، بلكه بايد مدرنيته   

كـم در بـاب مفـاهيم برسـاخته      رسـد دسـت   بير فلـسفي، بـه نظـر مـي       به تع . آمد گفت   حضور آنها را خوش   
گرايـي ارسـطويي را بـه كنـاري      توان از موضع نوميناليسم دلالت شناختي دفـاع كـرد و ذات           اجتماعي مي 

هـاي   انـد بـا مولفـه    مفاهيم برساخته اجتماعي، مفـاهيمي  . هاي متعين از پيش موجود نبود       نهاده، در بند كلي   
 در واقـع، در بـاب ايـن سـنخ     .ات لايتغيـر ثابـت از پـيش موجـود        م ـ نه مفاهيمي با مقو    بروز و ظهوركننده،  
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مـدلول ايـن سـخن ايـن     . هاي آنها با كثرتي غيرقابل تحويل به وحدت مواجهيم مفاهيم و مقومات و مولفه    
مـدد بگيـريم و تنـوع آنهـا را بـه      » هـا  ديـن «و » هـا  روشـنفكري «از » دين«و » روشنفكري«است كه به جاي   

  تبعيـت «و » تعبـد «تـوان   مـي .  آنها را بـه كـار بنـديم   ي زبانميت شناخته و در دادوستد معنايي و تخاطب   رس
 را ياريبخش مفهـوم ديـن قلمـداد كـرد و دينـداران بـس       را مولفه قوام» هاي ديني   چون و چرا از اتوريته      بي

سـاخته اجتمـاعي اسـت، بـه     از مفـاهيم بـر   » دين«برشمرد كه چنين دركي از دين دارند؛ اما از آنجايي كه     
» ديـن «هاي ديگـري را نيـز در مفهـوم      توان مقومات و مولفه     مي» كند  اثبات شيء نفي ما عدا نمي     «مصداق  

ــت  ــهاب   . ســراغ گرف ــر فخــر رازي، ش ــداري نظي ــاي دين ــفه و عرف ــين و فلاس ــهروردي،   متكلم ــدين س ال
بـرن و    هيك، ريچارد سوئينستر اکهارت، جانيالدين رومي، شمس تبريزي، توماس آكوئيناس، ما        جلال

متلكمـين و فلاسـفه در پـي    . انـد  انـد و از پـي آن روان شـده    هاي ديگري را در دين سـراغ گرفتـه     مولفه... 
هـاي دينـي    شناختي دعاوي ديني و به دسـت دادن قرائتـي موجـه از آمـوزه     احراز صدق و حجيت معرفت    

چـوني مبـدا    انـد و مهابـت و عظمـت و بـي     شده هستي  »دچار آبي درياي بيكران   «اند؛ حال آنكه عرفا       بوده
بـراي متكلمـين و فلاسـفه معقوليـت و موجـه      .  است بر آنها تجلـي كـرده اسـت         »تا انتها حضور  «عالم، كه   

بخش دين است؛ حال آنكه عرفا فخامت و بيگرانگي و عـشق و          بودن دعاوي ديني، مولفه محوري و قوام      
جـز كـه   «بخـشند؛   نـي خـويش را حـول آن سـامان مـي         انگارند و سـلوك دي      بخش دين مي    حيرت را قوام  

تـوان   هاي گوناگون است و نمـي  متضمن مولفه» دين«پس بايد چنين انگاشت كه . »حيراني نباشد كار دين 
داننـد در   بخـش ديـن مـي    اين كثرت را به وحدت فرو كاست، ولو اينكه تعـداد كـساني كـه تعبـد را قـوام      

  .فهمند، بسي بيشتر باشد  عاشقانه ميقياس با كساني كه دين را عاقلانه و يا
بـه حـساب آورد و از عـدم    » ديـن «ورزي را نيـز از مقومـات    تـوان تعلـق و اسـتدلال        بنابر آنچـه آمـد، مـي      

**** اي مدرن دارد و بر خود آيينـي  اي سخن به ميان آورد كه نسب نامه        »روشنفكري«ناسازگاري آن با    
عنايت داشته باشـيم كـه در   . پذيرد ل مستقل از وحي را مي     هاي عق   نهد و فرآورده    انسان انگشت تاكيد مي   

ورزي، قواعـد بـازي عقلانـي را     دينـداري مبتنـي بـر اسـتدلال    . اينجا سخن بر سر فرآيند است نه فـرآورده    
. اي كـه موجـه كننـده مـدعيات پـيش روينـد        ادلـه  كند و به قدر ميسور در بند اقامه دليل است، رعايت مي 

 و زيـد  ورغم جهد دليـل آورنـده، مثبـت مـدعا نباشـند و عمـر       ده عليل باشند و بهممكن است ادله ارائه ش 
. آنها را موجه نينگارند؛ اما آنچه در اينجا محوريت دارد روش و فرآيند اسـت نـه محـصول فـراهم آمـده           

تـري از آن بـه دسـت     بندي موجـه  چه بسا كسان ديگري آن ادله را موجه بينگارند و يا بكوشند تا صورت  
كنند؛ كسي سخن آخر و دليل خاتم را اقامه نكـرده و فرآينـد    مگر متكلمين و فلاسفه جز اين مي و   دهند؛

فرجـامي نـدارد و بـازيگران ايـن صـحنه بـه ادامـه دادن ادامـه             ... نقض و نقضِ نقض و نقضِ نقضِ نقـض          
يي كـه از  ، بـسته بـه معنـا   »ع مـدور ب ـمر«و » آبغـوره فلـزي   «برخلاف  » روشنفكري ديني «اصطلاح  . دهند  مي
 مـدور   وآبغـوره و فلـز و مربـع   . تواند معناي محصلي داشته باشـد      شود، مي   مراد مي » دين«و  » روشنفكري«



  

 ٥ 

و » روشـنفكري «امـا  . ستند و حـدود و ثغـور معنـايي روشـني دارنـد            ي ـدر عداد مفاهيم برساخته اجتماعي ن     
قيـاس  . ابـط توبرتـو و كثيـر انـساني    عنان با مناسبات و رو اند و هم در زمره مفاهيم برساخته اجتماعي   » دين«

ورزي مبتني بر تعبد بـا روشـنفكري غيرمتعبدانـه بـر سـر         البته دين . الفارق است و رهزن     آنها با يكديگر مع   
و دينداري صرفا مبتني بر ايـن مولفـه اسـت؟ نبايـد وجهـي      » دين«نمايد؛ اما مگر  مهر نيست و ناسازگار مي 

هـاي   تـوان مولفـه   مـي . ه كنه و وجه شـد طآن نشاند و مرتكب مغالاز يك پديده را به جاي تماميت و كنه         
مبتني بـر تعقـل   » دين«. كاويد» روشنفكري«سراغ گرفت و ربط و نسبت آنها را با » دين«ديگري را نيز در     

شـناختي متنـافي    مبتني بر خـودآييني سـازگار اسـت و بـه لحـاظ دلالـت      » روشنفكري« با   ورزي  و استدلال 
  .الاجزاء نيست

انـد   هاي اخير كساني در فضاي فكري و انديشگي ايران زمين سر بـرآورده         در دهه :  پسيني -  تجربي - 2-3
تـوان آنهـا را روشـنفكر عرفـي قلمـداد كـرد و نـه دينـدار در معنـاي           اند كـه نـه مـي     و منشا اثر جدي بوده    

د و بـا سـنت   هـاي ديـن اسـلام دارن ـ    ايشان، به گواهي آثارشان، هم دلي در گـرو آمـوزه  . متعارف و سنتي  
بخـشند و هـم، بـرخلاف     ك معنـوي خـويش را حـول آن سـامان مـي       لوديني آشنايي مكفـي دارنـد و س ـ       

مرحـوم مهـدي   . هاي علوم طبيعي و علوم انـساني جديـد آشـنايند و همـدلي دارنـد        گرايان، با آموزه    سنت
نـه  . ادنـد بازرگان، مرحوم علي شريعتي، محمد مجتهد شبـستري و عبـدالكريم سـروش در عـداد ايـن افر                   

هـاي    تـوان بـا مـدعيات و اسـتدلال     مـي . توان ايشان را روشنفكر عرفي قلمداد كرد و نـه دينـدار سـنتي              مي
شناسـانه   ايشان همدلي نداشت و آنها را به چالش كشيد كه بحثي است مستقل و مستوفا كه صـبغه معرفـت    

 ايشان را ذيل دو مقولـه يـاد شـده    شناختي توان به لحاظ دلالت      اما نمي  ؛دارد و خارج از حوصله اين مقاله      
گنجاند، چرا كه مطابق با واقع نيست و مجموع كندوكاوهاي روشنفكرانه و معرفتي و اجتماعي ايـشان را                

در واقــع . روشـنفكري دينــي :  را ذيـل مفهــوم و مقولـه ســومي قــرار داد  ن جماعــتيــابايـد  . پوشــاند نمـي 
. افراد ياد شده در عداد مـصاديق ايـن مفهومنـد   روشنفكري ديني مفهومي است مشتمل بر مصاديقي چند؛  

. نــشيند مـي » روشــنفكران دينـدار «تكلـف در كنـار    بـه نيكــي و بـي  » روشــنفكري دينـي «چنـين اسـت كـه    
روشـنفكران  «مـصاديق ايـن مفهـوم همـان       . مفهومي اسـت كـه مـصاديق چنـدي دارد         »  ديني يروشنفكر«

روشـنفكران  «نيـست و بـراي سـخن گفـتن از           متـضمن ابهـامي     » روشنفكري ديني «پس مفهوم   . اند»ديندار
رابطه ميان اين دو نظير رابطه دلالت شناختي ميان ديگـر مفـاهيم   . نبايد آن را فرو نهاد و برنگرفت      » ديندار

  . مصاديق آنهاست... برساخته اجتماعي نظير بازي، جنگ، دموكراسي و 
بـه لحـاظ دلالـت شـناختي     » ينـي روشـنفكري د «توان چنـين انگاشـت كـه مفهـوم          بنابر آنچه آمد، مي    - 4

بـه نيكـي افـاده    » روشـنفكري «و » ديـن «متضمن ناسازگاري دروني نيست و با تعيين مراد كردن از مفاهيم       
اي ارزشـي   روشـنفكري عرفـي، دوگانـه   / علاوه بر اين دوگانـه روشـنفكري دينـي     . كند  معنا و معرفت مي   

. كنـد  بخش طايفه روشنفكران دلالـت مـي   رتهاي رهگشا و بصي   نيست و بيش از هر چيز بر قلمرو فعاليت        



  

 ٦ 

سخن به ميان آوريـم، چـرا كـه    » دارروشنفكران دين«از » روشنفكري ديني «همچنين لزومي ندارد به جاي      
مان به كار روند و يادآور رابطه ميان مفهوم و مصداق در مفـاهيم برسـاخته اجتمـاعي     اتوانند تو   اين دو مي  

  .باشند
اي، چند صباحي است كه در فضاي اجتمـاعي مـا بـا دو بـال            ، بسان پرنده  جريان روشنفكري ايران معاصر   

در پي تخفيف و تخريب هـر  . بخشد و دوران را باران    به پرواز درآمده و درياصفت نزديكان را گوهر مي        
  .بال آن برآمدن، شرط انصاف و تدبير نيست

  
  :ها نوشت پي

* Normative 
** Conceptual analysis 
*** Socially-Constructed Concepts 
**** Autonomy  

 


